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 پیشگیری از خطر 
با مهارت آموزی

وزارت آمــوزش و پرورش ســعی می کند به طور 
کلی 2 دســته مهارت را به کودکان آموزش داده و 
منتقل کند؛ مهارت های شــناختی و مهارت های 
زندگی. مهارت های شناختی در قالب مهارت های 
پایه مثل ریاضی، علوم، خواندن و نوشتن، شیمی، 
زیست شناسی و مشتقات آن و.... مهارت های دسته 
دوم با عناوین مختلف، اما با ماهیت یکسان مربوط 
به مهارت هایی است که از آن به عنوان مهارت های 

زندگی یاد می کنند.
در دهه 90میلادی سازمان ملل و سازمان جهانی 
بهداشت با عنوان مهارت های زندگی، این مسئله را 
بیان کردند. در همان سال ها مهارت های عاطفی- 
اجتماعی که اکنــون تحت عنــوان مهارت های 
روانی-اجتماعی شــناخته می شــود، مطرح شد. 
بحث اساسی و زیربنای این مهارت ها آن است که 
ضمن آموزش مهارت های شناختی به بچه ها، باید 
این افراد از سلامت روان برخوردار بوده و مجهز به 
مهارت های عاطفی-اجتماعی شوند تا بتوانند در 
زندگی خانوادگی، شــغلی و تحصیلی خود، موفق 
عمل کنند. زیرا دســته  دوم مهارت  بسیار حیاتی 
هستند تا فرد بتواند در عرصه های مختلف زندگی 
موفق عمل کند. اگر دانش آمــوزان از مهارت های 
شناختی خوبی بهره مند باشند، فقدان مهارت های 
روانی-اجتماعی یا مهارت های زندگی باید در آنها 

رصد و مرتفع شود.
نظام های آموزشــی در سراســر جهان این مهم را 
در برنامه درســی خود قرار داده انــد؛ درحالی که 
متأسفانه در ایران چنین نیست. اگرچه در یکی، دو 
دهه  اخیر در این باره تأکید شده است، اما آموزش 
مهارت های زندگی در مدارس مثل آموزش کتاب ها 
و مهارت های شــناختی دیگر اســت؛ درحالی که 
نباید چنین باشد. به عبارتی برای انتقال این دسته 
از مهارت ها نیازمند برنامه های مبتنی بر شــواهد 
هستیم؛ این برنامه ها شــامل برنامه هایی است که 
بتواند از نظر بهداشت و سلامت روانی و همینطور 
رشد روانی -اجتماعی بچه ها را ارتقا دهد. از این رو 
هر برنامه ای نمی تواند چنین قابلیتی داشته باشد. 
همانطور که در بخش های پزشــکی، برای درمان 
انواع اختلالات و بیماری هــا، مداخلات مبتنی بر 
شواهد وجود دارد، در بخش های سلامت روان، رشد 
عاطفی - اجتماعی و روانی- اجتماعی دانش آموزان 
نیز برنامه ها یا مداخلات مبتنی بر شــواهد وجود 
دارد که اثربخشی خود را نشان داده اند و باید مورد 

استفاده قرار بگیرند.
اما آموزش و پرورش از این برنامه ها استفاده نمی کند 
و یکی از مشکلات در این سازمان آن است که کارها 
به صورت آزمون و خطا در حوزه های گوناگون انجام 
می شود؛ ازجمله درباره سلامت روان و آسیب های 

اجتماعی.
 3 نوع پیشــگیری وجود دارد؛ پیشــگیری اولیه، 
سطح 2 و ســطح 3. پیشــگیری اولیه برای عموم 
بچه ها مــورد توجــه قــرار گرفتــه و از وظایف 
 آموزش و پــرورش این اســت کــه مهارت های 
عاطفــی- اجتماعــی و ســلامت روانــی همــه  
دانش آمــوزان را ارتقا دهد. به عبارتی بخشــی از 
آموزش هــای روزمره باید این باشــد و مســتلزم 
آن نیســت که حتما دانش آموز یا در مرض خطر 
بوده یا مشکل خاصی داشــته باشد. زیرا بخشی از 
رشد شــخصیت روانی دانش آموز این است که در 
زمینه هــای ســلامت روان و مهارت های مختلف 
زندگی، تا جایی آموزش ببیند که متوازن و در کنار 
سایر مهارت های شناختی این بخش از مهارت ها 
و توانمندی ها و شایســتگی اش نیز رشد کند، اما 
متأســفانه در آموزش و پرورش در این زمینه کار 
عمیقی صورت نگرفتــه، اگرچه در پژوهشــگاه، 
تحقیقاتی در این باره شــده که حاضریم در اختیار 
وزارتخانه قــرار دهیم؛ بنابراین مــا در عملکرد در 
این باره بســیار فقیر بوده و برنامه  غنی و مدونی در 

آموزش و پرورش تدارک ندیده ایم.
باید اول این تصور را داشته باشــیم که چرا این 
برنامه ها می توانند برای بچه ها مفید عمل کنند! 
در دوره ای زندگی می کنیم که مواد  مخدر، انواع 
آســیب های اجتماعی، افســردگی، اضطراب، 
اختلالات روانی بچه ها را تهدید می کند، اما با این 
آموزش ها دانش آموزان می توانند در محیط های 
اجتماعــی و خانوادگی مصون مانــده و بهترین 
عملکرد را از خود نشــان دهند؛ بنابراین چنین 
موضوع مهمــی در تمام جوامع به شــکل جدی 
دنبال می شــود و دانش آموزان به عنوان سرمایه 
انســانی از این مصونیــت با آمــوزش برخوردار 

خواهند شد.
آموزش، زیربنای توسعه ای اســت که در کشور 
اتفاق می افتد. بخشــی از این آمــوزش، آموزش 
مهارت هــای زندگــی، آمــوزش در زمینه های 
روانی- اجتماعی، آموزش در زمینه های عاطفی 
و اجتماعی است تا دانش آموزان مهارت های لازم 
عاطفی را برای سلامت روانی، ارتباط با دیگران، 
در زندگی فردی و شغلی شان حتی زندگی پس از 
ازدواج به دست بیاورند. مهارت هایی که در سنین 
پایین آموزش داده شــده و به صورت مســتمر و 
درازمدت تکرار می شــود، بعدها در عرصه های 
مختلف زندگی خود را نشان داده و آنها می توانند 
در زمان های مختلفی از ایــن مهارت ها بهره مند 
شوند. این مسئله  بسیار مهم متأسفانه با خلأ جدی 
همراه است و مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرد و 
غالبا براساس تغییر مدیریت ها، افراد کارهایی را 
انجام می دهند و با وجود هزینه های خیلی زیادی 
که ممکن است در این حوزه ها صرف شود، غالب 
طرح ها عملا خروجــی یا پیامدی را کــه از آنها 

انتظار داریم، به دست نمی دهند.
* استادیار روانشناسی سلامت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

بهنام بهراد*یادداشت

»درس زندگی« وارد مدارس ایران می شود؟
کارشناسان می گویند آموزش مهارت های زندگی، احساس شادکامی در زندگی روزمره را افزایش می دهد و فرد را برای غلبه بر تنش آماده می کند

آموزش مهارت های زندگی موضوعی است 
که نه تنها در آموزش و پرورش، بلکه بین 
دست اندرکاران امور اجتماعی، فرهنگی 
و بهداشــت روانی بررسی می شود. طرح 
آموزش مهارت های زندگی نخستین بار 
درســال 1383با تلاش وزارت آموزش و 
پرورش و... در مناطق مختلف اجرا شد، اما 
به دلیل مطابق نبودن با آموزش و روش های 
فرهنگ عمومی جامعه ایرانی مورد نقد 
قرار گرفت. آموزش مهارت های زندگی در 
بسیاری از  کشورهای توسعه یافته یا در 
حال توسعه با عناوین مختلف و روش های 
گوناگون تدریس می شود. این آموزش ها 
برآمده از نیازهای اجتماعی دوران حاضر، 
توجه به روش هــای نوین آموزش مدرن 
و انتظــار از آموزش و پرورش رســمی 
است. لازم است کودکان از آسیب هایی 
که به دلیل ماهیت شــان امکان نظارت بر 
آنها وجود ندارد، آگاه و توانمند شــوند. 
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش، معتقد اســت 
با تکیه بر روش های نوین آموزشــی باید 
از میراث ادبی و فرهنگی خود اســتفاده 
کنیم و با آموختن مهارت های زندگی در 
دوران ابتدایی از طریق بازی ها، قصه ها و 
دست ورزی ها در این مسیر گام برداریم. 
اما مهارت های زندگی شامل چه مواردی 
اســت، چه تأثیری بر رشد دانش آموزان 
داشته و چه گام هایی تا امروز در این باره 

برداشته شده است؟

نظام آموزشی درگیر محتوا 
براســاس دیــدگاه متخصصــان، آموزش 
مهارت های زندگی بایــد بتواند توانایی های 
شــناختی و عاطفی کــه بــرای موفقیت و 
احساس شــادکامی در زندگی روزمره لازم 
است و فرد را برای غلبه بر تنش آماده می کند، 
به ارمغان بیــاورد. مهارت های زندگی باعث 
خودشناســی، تصمیم گیری، حل مســئله، 
تفکر انتقادی، انعطاف پذیــری، روابط مؤثر 
اجتماعــی، پرهیــز از خشــونت، همدلی و 
مســئولیت پذیری خواهــد شــد. آموزش 
مهارت های زندگی به دانش آموزان از طریق 
طرح مدرســه خوانا، آموزش خلاقیت، ارائه 
تکالیف مهارت محور و توانمند سازی دبیران 
دوره ابتدایــی از برنامه هــای مهم آموزش 

ابتدایی وزارتخانه است.
احد نویدی، عضو هیأت علمی پژوهشــگاه 
آموزش و پــرورش می گوید دیگر در این باره 
تردیــدی وجود ندارد که نظام آموزشــی ما 
نیازمند مهارت هــای زندگی به ویژه آموزش 

عمومی اســت. او ادامه می دهــد:  »درواقع 
نظام آموزشــی ما درگیر محتواست و همین 
امر خلأ های مهارتی و کاربردی ایجاد کرده 
اســت. به طور کلی محتــوا از طریق معلم ها 
به دانش آموزان منتقل می شود و آن تربیت 
و آموزش مناســب در بین دانش آموزان رخ 
نمی دهد. از سویی مشکل مهم تر آنکه وزارت 
آموزش و پرورش از خروجی محتوای خود نیز 
آماری ندارد؛ بنابراین نمی داند تا چه اندازه به 
اهداف خود نزدیک یا از آن دور شــده است. 
آموزش دادن مهارت هــای زندگی و ندادن 
آن هم اکنون نیز ادعایی بیش نیست؛ چون 
هیچ خروجی مدونی برای آن درنظر گرفته 
نشده اســت.« نویدی با اشــاره به اینکه در 
اسناد بالادستی نیز به مهارت ها اشاره شده و 
از مهارت ارتباطی، حل مسئله، خودآگاهی، 
تفکر انتقادی و... ســخن رفته اســت، ادامه 
می دهــد: »اما هم برنامه ها به درســتی اجرا 
نمی شود و هم آمار و نتیجه ای از آن استخراج 
نشده اســت؛ بنابراین ســهم نظام آموزشی 
در این نوع تربیت یافتگی مشــخص نیست 
و می توان از آن شــانه خالی کرده و آن را بر 
گردن خانواده ها بیندازد. اما شــاید وقت آن 
رسیده که نظام آموزشــی به چالش کشیده 
شود. خانواده با این مواجه است که فرزندش 
بسیاری از مهارت های زندگی را در مدرسه 
کســب نکرده و در نقش خود، والد، به دلیل 
عاطفه و رابطــه با فرزند، امــکان محدودی 
در آموزش بــه او دارد؛ درحالی که اگر فضای 
آموزشی با خانواده همراهی نکند، فرزندان ما 

تربیت نمی شوند.«

مادران هلی کوپتری و فرزندان مستأصل
اما چنین مهارت هایی چه دید جامع و کاملی 
می تواند برای فرزندان مــا ایجاد کند؟ مثلا 
چند درصــد از بچه های امروز بــا مدیریت 
منابع آشــنایی دارند؟ چند درصد از آنها از 
منابع مالــی، تا زمــان و... را رصد می کنند؟ 
خویشتنداری بین این افراد چگونه است؟ آیا 
درک و شناختی از استقلال دارند یا همواره 
نیازمند حمایت والدین خود هســتند؟ احد 
نویدی می گوید: »بچه های امروز نســبت به 

نیازهای خود و ایجاد تعادل برای آن آگاهی 
ندارند. در کشورهای دیگر مانند آمریکا نیز 
کتاب هایی که در حوزه روانشناسی و اقتصاد 
تالیف و منتشر می شوند، از نسلی یاد می کنند 
که با جهان ارتباط دیجیتال دارند. این افراد 
برای آینده آمریکا مخرب شــناخته شده اند. 
کارشناســان نیز در ادامه به مفهومی به نام 
مادران هلی کوپتری اشاره می کنند؛ مادرانی 
که به دنبال فرزندان خود حرکت کرده و اجازه 
تجربه ناکامی به فرزندانشــان را نمی دهند و 
به ســرعت نیاز آنها را برآورده می کنند. این 
روشن است که هرچه نظام آموزشی در باره 
آموزش مهارت های زندگی بــه فرزندان ما 
کوتاهی کند، این نســل همــواره طلبکارتر 

خواهد بود.«

برنامه ها با نتایج شان قابل ارزشیابی است 
کارشناســان معتقدند برنامه های آموزشی 
برای دانش آموزان دیگر چندان مؤثر نیستند. 
ایــن را نیز از آنجــا اســتدلال می کنند که 
برنامه ها با نتایج شان قابل ارزشیابی می شوند.
در 1384آمــوزش مهارت هــای زندگی در 
مدارس راهنمایی پایه اول، توســط آموزش 
و پرورش عمومــی با همکاری امــور بانوان 
سازمان آموزش و پرورش اجرا شد. براساس 
آمار ارائه شــده از سوی ســازمان آموزش و 
پرورش تهران در سال تحصیلی 84-83تعداد 
مدارس تحت پوشــش طرح 56مدرســه، 
184کلاس و 5هــزار و 830دانش آموز بوده 
اســت. بعضی ادارات آمــوزش و پرورش در 
اســتان ها نیز با اســتفاده از کتاب در قالب 
تدریس درســی با نام »مهارت های زندگی« 
در مدارس تلاش کردنــد. ارزیابی عملکرد 
این طرح نشــان از این داشــت که در میان 
دانش آمــوزان، مدیران، مربیــان و اولیا این 
طرح موفق و تأثیرگذار ارزیابی شــده است. 
از افزایــش توانایــی برقراری ارتبــاط مؤثر 
نوجوان تا توســعه مهارت های مــورد نیاز 
در زمینه هــای فرهنگی و هنــری، آموزش 
روش هــای حفظ ســلامتی جســم و روان 
نوجوان، توسعه توانایی شناخت مهارت ها و 
توانایی ها، آموزش چگونگی بیان احساسات 
ناخوشایند و خوشایند، آمادگی نوجوان برای 
زندگی موفق و پویا و... . دانش آموزان معتقد 
بودند این طرح باعث شــده تا رابطه شان با 
پدر و مادر و دوستانشان بهتر شود. اولیا هم 
معتقد بودند تغییرات مثبــت این طرح در 
رفتار فرزندان شان محسوس است. با وجود 
رضایت کامل دانش آموزان و والدین، مدیران 
و مربیان پرورشی هم اندکی کمتر اما از این 
طرح راضی بودند. اما چــرا اجرای این طرح 

کامل و ادامه دار نبود؟
نویدی یکی از دلایــل بی انگیزگی معلمان 
در اجرای این طرح و آموزش را این می داند 
که گاه برنامه ها برای رفع تکلیف و پر کردن 

صفحات گزارش است: »درحالی که مدارس 
هم اکنون بیشــتر به دنبال چیدمان برنامه و 
ویترین هســتند تا آموزش و مهارت آموزی. 
خانواده نمی تواند به تنهایی این کار را انجام 
دهد؛ چون دانش آموزان در ارتباط با یکدیگر 
هستند و تحت شبکه بزرگ تری قرار دارند؛ 
بنابراین آموزش و یادگیری مهارت ها باید از 
سوی آموزش و پرورش انجام شود. از سویی 
باید به شکل جدی و با پرسش، امتحان گیری 
و ســنجش این مهارت هــا را نهادینه کرد؛ 
درحالی که ایــن مهارت هــا هم اکنون فقط 
توصیه ای هستند. متأســفانه مهارت آموزی 
از بضاعت آمــوزش و پرورش امــروز خارج 
است؛ چون معلم بی انگیزه دارد و معلم های 
بی انگیــزه نیز فقط رفع تکلیــف می کنند و 
انرژی لازم را برای این امر به کار نمی گیرند.«

مهارت از طریق برنامه؛ نه کتاب
مهارت های زندگی که در قرن بیســت ویکم 
مطرح می شــوند، از صحبت های مقام معظم 
رهبــری در هفته معلم امســال نیــز قابل 
پیگیری اســت. اما در نمونه هــای جهانی 
خاســتگاه این مهارت ها از سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی آمده است. این سازمان 
به مهارت هــای موضوعی چون زبان مادری، 
زبان جهانــی، هنــر، جغرافــی، ریاضی و 
مباحث حکمرانی و سیاسی می پردازد و در 
مهارت های قــرن بیســت ویک و زندگی به 
مسائلی اشــاره می کند که هر فرد باید به آن 
مجهز شود؛ مهارت هایی چون خلاقیت، تفکر 
نقادانه، تصمیم گیری، مهارت ارتباطی، سواد 

رسانه، شهروند دیجیتال، سازگاری و... .
حیدر تورانی، استاد پژوهشکده برنامه ریزی 
درسی و نوآوری های آموزشــی پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش می گوید: »معمولا 
چنین برنامه هایی پیش از اجرا شدن زیرنظر 
ســازمان پژوهش آموزش و پرورش اســت. 
با توجه به اینکه ســازمان کتاب محور است، 
مهارت ها را نیز از طریق کتب درسی منتقل 

می کند؛ درحالی که این مهارت ها می توانند 
از طریق برنامه های آموزشی اتفاق بیفتند.« 

رشد انسان چند ساحتی
مهارت هــا گاه در حــوزه شایســتگی های 
شــناختی، درون فردی و بین فــردی تعریف 
می شــوند. در حوزه شایستگی های شناختی 
به تفکر نقادانه، اســتدلال، خلاقیت، دانش و 
سواد اطلاعاتی، حل مســئله، تصمیم گیری 
و... پرداخته می شــود. در شایســتگی های 
درون فردی به گشــودگی ذهنــی، احترام، 
سازگاری و انعطاف پذیری یا وجدان و اخلاق 
و... عمل اشاره می شــود. در شایستگی های 
بین فردی نیز کار گروهی، همکاری، مشارکت، 
ارتباط جســورانه، نفوذ و تأثیر اجتماعی و... 
مدنظر قرار گرفته اســت. این موارد در همه 
مقاطع تحصیلی به شکل برنامه تحصیلی ارائه 
می شود؛ حتی در ســنجش های بزرگی چون 
»پیزا« این مهارت هــای دانش آموزی مورد 

توجه قرار گرفته است.
اما ســازمان پژوهش چه برنامه هایی را برای 
اجرای چنین طرح هایــی دارد؟ تورانی ادامه 
می دهــد: »در دوره ای کــه برنامــه 6-3-3 
آمد و کتاب هــا با تالیف جدیدی ارائه شــد، 
در کتاب هایــی بــا عناوین تفکر و ســبک 
زندگی، تفکــر و پژوهــش، کار و فناوری و... 
به مهارت هــای زندگی پرداخته شــد، اما در 
ایران در پروژه تعریف شــده و مشــخصی به 
این مهارت ها توجه نشــده است. درحالی که 
در ســند تحول بعضــی از این مــوارد آمده 
است.« او بخشــی از این بی توجهی را ناشی 
از کج فهمی هــای رایج در این بــاره می داند 
و می گویــد: »زمانــی که صحبــت از مهارت 
می شود از مهارت دستی و شغلی یاد می کنند 
و گمان شان این است که دانش آموز باید حرفه 
یا پیشه ای را دنبال کند؛ درحالی که در دنیای 
امروز و دیجیتال که مشــاغل مــدام در حال 
تغییرند و شغل های تازه ای ایجاد شده، چنین 
رویکردی پیــش رو نخواهد بــود؛ بنابراین در 
دوران آموزش عمومی بایــد قابلیت و ظرفیت 
وجودی دانش آموزان را افزایــش دهیم؛ مثلا 
اعتماد به نفس، اراده قــوی، کنجکاوی و... . در 
این زمان دانش آموز می تواند با تغییرات جدید 
هماهنگ شده و وارد دنیای کار و اجتماعی تازه 
شود.« این استاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش ادامه می دهد: »در دوره ای بیان شد که 
مشق شب حذف و به جای آن تکالیف مهارتی 
برای دانش آموزان تعیین شود. باید پرسید حالا 
چه اتفاقی درباره آن برنامه رخ داده اســت؟ در 
رسیدن به علم نافع نیز که ما به دنبال آن هستیم 
اگر دانش آموز مهارت های لازم را کسب نکرده 
باشد، چندان انسان مفید و موفقی نخواهد بود. 

افراد باید چند ســاحتی رشد 
کنند و از تک ســاحتی بودن 
آموزش باید جلوگیری شود.«
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نویدی: مادران هلی کوپتری؛ مادرانی 
که به دنبال فرزندان خود حرکت کرده 
و اجازه تجربه ناکامی به فرزندانشان 
را نمی دهنــد و به ســرعت نیــاز آنها را 
برآورده می کنند. این روشن است که 
هرچه نظام آموزشــی در باره آموزش 
مهارت هــای زندگــی بــه فرزنــدان مــا 
کوتاهــی کنــد، ایــن نســل همــواره 

طلبکارتر خواهد بود

تورانــی: در رســیدن بــه علــم نافــع 
نیــز کــه مــا به دنبــال آن هســتیم اگــر 
دانش آموز مهارت های لازم را کسب 
نکرده باشــد، چندان انســان مفید و 
موفقی نخواهد بود. افــراد باید چند 
ســاحتی رشــد کنند و از تک ســاحتی 

بودن آموزش باید جلوگیری شود

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

چرا آموزش مهارت های زندگی به 
دانش آموزان مسئله مهمی است؟

طرح آموزش 
مهارت های زندگی 

نخستین بار در سال 
1383با تلاش وزارت 
آموزش و پرورش و... 

در مناطق مختلف 
اجرا شد، اما به دلیل 

مطابق نبودن با آموزش 
و روش های فرهنگ 

عمومی جامعه ایرانی 
مورد نقد قرار گرفت. 
آموزش مهارت های 
زندگی در بسیاری از  

کشورهای توسعه یافته 
یا در حال توسعه 

با عناوین مختلف و 
روش های گوناگون 

تدریس می شود

مهارت های زندگی 
باید بتواند توانایی های 

شناختی و عاطفی 
که برای موفقیت و 

احساس شادکامی 
در زندگی روزمره لازم 

است و فرد را برای غلبه 
بر تنش آماده می کند، 

به ارمغان بیاورد. 
مهارت های زندگی 

باعث خودشناسی، 
تصمیم گیری، حل 

مسئله، تفکر انتقادی، 
انعطاف پذیری، روابط 
مؤثر اجتماعی، پرهیز 

از خشونت، همدلی 
و مسئولیت پذیری 

خواهد شد

نویدی: نظام آموزشی 
ما درگیر محتواست 
و همین امر خلأ های 

مهارتی و کاربردی ایجاد 
کرده است. به طور کلی 
محتوا از طریق معلم ها 
به دانش آموزان منتقل 

می شود و آن تربیت 
و آموزش مناسب در 
بین دانش آموزان رخ 

نمی دهد. از سویی 
مشکل مهم تر آنکه 

وزارت آموزش و پرورش 
از خروجی محتوای خود 

نیز آماری ندارد

تورانی: زمانی که 
صحبت از مهارت 
می شود از مهارت 
دستی و شغلی یاد 

می کنند و گمان شان 
این است که دانش آموز 
باید حرفه یا پیشه ای را 
دنبال کند؛ درحالی که 

در دنیای امروز و 
دیجیتال که مشاغل 

مدام در حال تغییرند 
و شغل های تازه ای 
ایجاد شده، چنین 
رویکردی پیش رو 

نخواهد بود. بنابراین در 
دوران آموزش عمومی 
باید قابلیت و ظرفیت 
وجودی دانش آموزان 
را افزایش دهیم؛ مثلا 
اعتماد به نفس، اراده 
قوی، کنجکاوی و... . 

در این زمان دانش آموز 
می تواند با تغییرات 

جدید هماهنگ شده 
و وارد دنیای کار و 

اجتماعی تازه شود

دستاوردهای متوازن سازی  
در سیاست خارجی دولت

 ملکه رمزارزها
 تحت تعقیب پلیس

جبران 12درصدی نیاز 
مسکن تهران 

متوازن سازی  سیاست خارجی زمانی می تواند مؤثر 
باشد که در سطح کلان و جهانی سنجیده شود

ایگناتوا با ایجاد رمزارزی به نام وان کوین حداقل 
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